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از درون

شهروند| نشســت »علوم اجتماعی در حصار 
آکادمی« توســط  مرکز پژوهش و آموزش رهایی 
با همکاری انجمن علمی جامعه شناســی دانشگاه 
تهران برگزار شــد. در این نشست آنیتا صدیقی در 
موضوع علوم اجتماعی و مهاجران افغان، امیرحسین 
ســادات در مورد علوم اجتماعی و کارگران، صحرا 
اکرامی درباره علوم اجتماعی و زنان، حبیب دانشور 
در مورد علوم اجتماعی و شهر و حسام حسین زاده در 

رابطه با علوم اجتماعی و کودکان سخنرانی کردند.
4 نسل از مهاجران افغانستانی در ایران 

 آنیتا صدیقی در این نشســت با اشاره به جامعه 
مهاجران در ایــران گفت: مهاجران افغانســتانی 
در ایران افرادی هســتند که از ســال1357 بنا بر 
شــرایط ایجادشده در کشور افغانســتان به سوی 
ایران مهاجرت کرده اند که این روند از  سال 67 روند 
افزایشی پیدا کرده و در  سال گذشته تعداد 900 هزار 
مهاجر افغانســتانی برای دستیابی به فرصت های 
برابــر و جدید به آلمان مهاجــرت کرده اند که این 
نشان دهنده عدم توجه جدی به مهاجران در کشور 

ایران در چارچوب سیاست های حاکم است.
وی ادامه داد: 4 نســل از مهاجران افغانستانی در 
ایران درحالــی زندگی می کنند کــه چالش های 
متعددی را تجربه کرده اند و بــا بحران های جدی 
روبه رو هســتند که باید برای کاهش آسیب های 
ناشی از این بحران ها سیاســت ها و اقدامات هات 
جدی در راستای بهبود شرایط مهاجران اتخاذ شود.

صدیقی با اشــاره به بحران هــای گوناگون در 
نظریه های اجتماعی تأکید کــرد: جامعه مهاجر 
بــه دلیــل ورود غیرقانونی بــه ایــران مجبور به 
حاشیه نشینی، سکوت و فقر شــده که این مسأله 
مهاجران را با بحران هویت جدی مواجه کرده است 
و آنها برای به دست آوردن هویت قانونی و تاریخی، 
فعالیت گســترده ای را انجام می دهند که ورود 80 
هزارنفری مهاجران به ورزشــگاه آزادی در مسابقه 
فوتبال تیم ملی المپیک افغانستان و ایران در  سال 
92 در این راســتا صورت گرفته است و مهاجران 
برای دستیابی به هویت نداشته به تماشای این بازی 

رفتند.
وی تصریح کرد: جامعه مهاجر افغانستانی در ایران  
در موضوع تحصیل نیز با محرومیت مواجه شده یا 
به عبارت دیگر تحصیل مهاجران افغانســتانی در 
ایران معضل جدی دیگر آنهاســت و دانشجویان و 
دانش آموزان به صورت موقــت می توانند در ایران 
تحصیل کننــد و باید بعد از اتمــام تحصیلات به 
کشــور خود برگردند. دراین باره به دریافت هزینه 
تحصیل نیز باید اشاره کرد که به دلیل فقر خانواده ها 
و عدم دسترسی به مشاغل رسمی و مطمئن دلیل 
عدیده دیگر برای عدم تحصیل کودکان افغانستانی 
در ایران شــده اســت و اساســا جوانــان محصل 
افغانستانی در ایران با آرامش روحی و روانی متداوم 
و ادامه دار با توجه به سیاســت و دستورالعمل های 

متفاوت نمی توانند به تحصیل خود ادامه دهند.
این فعال اجتماعی ضمن اشاره به حضور نزدیک به 
نیم قرن مهاجران در ایران اظهار کرد: ترس از اخراج 
شدن از ایران مشکل و نگرانی جدی دیگر مهاجران 
افغانستانی است. این سیاست در دهه 80 با جدیت 
بیشتری دنبال می شد که خانواده های مهاجران را با 
تنش ها و استرس های مضاعفی مواجه می کرد. این 
عضو جامعه مهاجران با اشاره به معضلات و مشکلات 
متفاوتی که مهاجرت افغانستانی برای ایران ایجاد 
کرده است، تشریح کرد:   تصویر رسانه ای جمعی از 
جامعه مهاجر افغانستانی، تصویری یک سویه است و 
در آن بیشتر به مشــکلات و معضلات این بخش از 
جامعه پرداخته شده و خدماتی که جامعه مهاجر در 
حوزه های متفاوت ازجمله شهرسازی به کشور ایران 
ارایه کرده، نادیده گرفته شده و بیشتر تصویرسازی 
سیاه از مهاجران افغانستانی در ایران صورت گرفته 
است. وی ضمن اشــاره به موضوع نشست گفت: 
علوم اجتماعی آکادمیک هیچ رویکردی در مقابل 
جامعه مهاجران افغانســتانی نداشته و این بخش 
از جامعه را مورد توجه قرار نداده، مسائل مهاجران 
در دل سیاست های حاکم در عرصه جامعه شناسی 
مورد بررسی قرار گرفته و در رویکرد غیرآکادمیک 
موضــوع مهاجــران به جــد توســط محققان و 

نویسندگان مورد توجه واقع نشده است.
وی در پایان صحبت های خود با اشاره به جایگاه 
رســانه در تبیین جایگاه جوامع متفاوت در عرصه 
اجتماعی و فعالیت دو شــبکه در مــورد مهاجران 
افغانســتانی در ایران تأکید کرد: جامعه مهاجران 
افغانســتانی در ایران رســانه قابل لمــس ندارد و 
رسانه ای موجود در چارچوب سیاست های حاکم 
ایجاد شده است که در این بین بخش عمده از فعالیت 
جمعی مهاجران با ایجاد شبکه های اجتماعی صورت 
می گیرد. این بخش از جامعه تلاش دارد صدای خود 
را به گوش مخاطبش برســاند تا بتواند در راستای 

کاهش مشکلاتش قدم بردارد.
مسائل جامعه مورد غفلت قرار گرفته است 
در ادامه نشست امیرحســین سادات به موضوع 
علوم اجتماعی و کارگــران پرداخت و گفت: در آثار 
کلاسیک جامعه شناسی به مفهوم اقتصاد و نیروهای 
کار توجه شــده و بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل 
نیاز به نیروی کار برای بازسازی کشور ها این بخش 
از جامعه مورد توجه قرار گرفته است ولی بعد از دهه 
70میلادی موضوع کارگران از مسائل جدی جامعه 
کنار گذاشته می شود و حتی برای کاهش اثرگذاری 
این بخش از جامعــه اتحادیه های کارگری تعطیل 
و جنبش های کارگری ســرکوب می شود. از  سال 
2000 موضوع کارگران بعد از بحران مالی به تیتر 
اصلی پژوهش ها در کشور های غربی تبدیل شده و 

مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بعد از انقلاب در ایران و پایان جنگ، 
روشنفکران و متفکران جامعه بیشتر به موضوعات 
معرفت شناسی و هستی شناســی پرداخته اند و به 
نوعی می توان گفت مسائل جامعه مورد غفلت قرار 
گرفته و بیشتر مباحث فرهنگی مورد توجه بوده که 

نتیجه معکوس داده است.
سادات ضمن انتقاد از کلی نگری در دولت اظهار 
کرد: اساســا دولــت به عنوان پیمانــکار بزرگ در 
کشور ها بستر مناســب تحقیقات متفاوت را برای 
مدیریت بهینه فراهم می کند که در بخش کارگری 
و علوم اجتماعی این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و 
عمده فعالیت دولت برای کنترل این بخش از جامعه 
با سیال کردن شرایط کار بوده است. در سال 1400 
کشور 6 میلیون بیکار خواهد داشت که نشان از عدم 
هماهنگی بین عرضه و تقاضا در موضوع کار و تقاضا 

آن در کشور دارد.
این منتقــد اجتماعی بیان کــرد: عواید و فواید 
سیاست رشد بدون اشتباه برای افراد صاحب سرمایه 
اســت و این شــیوه اقتصادی برای تعدادی از افراد 
جامعه منفعت اقتصادی دارد که با دولت همبستگی 
مالی دارند، در اصل دولت نسبت به 20 درصد جامعه 
متعهد شــده و بقیه جامعه به حال خود رها شده 
است و رسانه های جمعی به نوعی این شیوه فعالیت 
اقتصادی را تبلیغ و توجیه می کنند که در صحت آن 

تردید های قابل تامل وجود دارد.
وی در پایــان تأکید کرد: برای تحــول در نظام 
اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار باید راهکارهای 
توســعه به صورت جامع موردمطالعه قرار بگیرد و 
نتیجه مثبت برای  نیروی کار حاصل شود. در این 
راستا باید جامعه شناســی از کلی گویی به سمت 
جزیی نگری حرکت کند و با مستندســازی نتایج 
ملوس ایجاد شود یا به عبارتی تحولات اقتصادی از 
سوی نیروی کار روایت شود تا با توجه به مستندات، 

شرایط رفاهی کارگران تغییر پیدا کند.
ارتباط دقیقی بین علوم اجتماعی و اجتماع 

وجود ندارد 
صحرا اکرامی به موضوع علوم اجتماعی و زنان در 
این نشست پرداخت و گفت: جامعه شناسی رویکرد 
کلی نسبت به زنان دارد و اساسا زنان در طیف های 
متفاوت باید موردمطالعه قرا رگیرند تا بتوان در مورد 
اقشــار متفاوت این بخش از جامعه سیاست های 
متناســب اتخاذ کرد.  وی ضمن انتقاد از نگاه کلی 
علوم اجتماعی به جامعه تأکید کرد:   ارتباط دقیقی 
بین علوم اجتماعی و اجتماع وجود ندارد یا به عبارتی 
برای شناخت نســبی از جامعه، علوم اجتماعی در 
جامعه مدنی حضور فعال نــدارد. اکرامی در پایان 
ضمن اشــاره به معضلات جدی زنان کارتن خواب 
در کشــور تصریــح کــرد: ارتباط بیــن جامعه و 
علوم اجتماعــی در کاهش معضــلات اجتماعی 
تاثیرگذار است و باید برای شناخت مسائل جامعه 
بین نظریه و عمل پیوند برقرار شود تا عقلانیت در 
سطح گسترده ای در سطح جامعه به ویژه زنان ایجاد 
شود و مســائل و مشــکلات این بخش از جامعه با 

شناخت مورد توجه قرار گرفته و مرتفع شود.
قوانین کنترلی کشور موجب شکل گیری 

حاشیه نشینی شده است 
حبیب دانشور، ســردبیر شــهرنت به موضوع 
علوم اجتماعی و شهر در این نشســت پرداخت و 
گفت: از سال های دهه 50 که قوانین ساخت وساز 
در کشور مدون شد، سکونتگاه های غیررسمی در 
سطح کشــور در مقابله با قوانین  ایجاد شده که با 

استاندارد ها همخوانی نداشته است.
وی تأکید کرد: قوانین کنترلی کشــور موجب 
شــکل گیری حاشیه نشینی در ســطح گسترده 
شــده اســت که درحال حاضر 12 تا 13 میلیون 
حاشیه نشین وجود دارد که به اولویت های امکانات 

رفاهی و بهداشتی دسترسی ندارند.
دانشور ضمن انتقاد از عدم انطباق مباحث علمی 
ارایه شده در دانشــگاه با فضای واقعی شهرسازی 
اظهار کرد: در فضای آکادمیک در مورد شهرسازی 
پایدار بحث های جدی می شــود که در این راستا 
فعالیت های جدی علمــی نیز صورت می گیرد که 
با واقعیات جامعه همخوانی نــدارد و فعالیت های 
شهرسازی صورت گرفته در کلانشهرها از پایه علمی 
قوی برخوردار نیست و بیشتر جنبه اقتصادی دارد 

که معضلات اجتماعی را ایجاد می کند.
علوم اجتماعی برای شناخت مسائل 

کودکان پیش قدم نشده است
حسام حســین زاده به موضوع علوم اجتماعی و 
کودکان پرداخت و گفــت: در تعریف کودکان باید 
موضوعات متنوع و گوناگونی موردتوجه قرار بگیرد 
و وقتی تعریفی از کودک ارایه می شود ناخوآدگاه باید 
به کودکان افغانستانی، کودکان کار، زنان و کودک، 
کودک و روابط جنســی توجه کــرد که تک تک 
این موضوعات در حوزه کــودکان دارای جایگاه و 

اثرگذاری هستند.
وی ضمن اشــاره به تلاش علوم اجتماعی برای 
حفظ وضع موجــود ادامــه داد: علوم اجتماعی در 
موضوع کودکان به دلیل ترس از وحشی گری به این 
بخش از جامعه ورود نکرده که این موضوع، هم در 
روش و هم در نظریه قابل لمس است و حتی اساتید 

علوم اجتماعی در موضوع کودکان ورود نکرده اند.
حسین زاده ضمن اشاره به معضلات و آسیب های 
جدی بــه کــودکان در خانواده هــا و محیط های 
گوناگون تشریح کرد: درحال حاضر در  سال 50 هزار 
کودک 10 تا 15 ساله در کشور ازدواج می کنند که 
با ازدواج 40 هزارنفری زیر 18 سال این مسأله شیوع 
جدی را در کشور به نمایش می گذارد و توجه قابل 
تاملی از سوی جامعه شناسی به این مسأله صورت 

نگرفته است. 

در نشست »علوم اجتماعی در حصار آکادمی« بررسی شد   
ارتباط دقیقی بین علوم اجتماعی و اجتماع وجود ندارد 

حمیدرضا عظیمــی| »حقوق انسان دوســتانه، 
چیســت؟«، از زمانی که این مفهوم مطرح شده و البته 
در این که از چه زمانی آغاز شــده، بحث وجود دارد، این 
سوال وجود داشــته که حقوق بشردوستانه  چیست؟ 
محدودیت هایش کجاســت و آیا این موضوع، حدود و 
ثغوری دارد؟ معمول این است که حقوق  بشردوستانه را 
حقوقی می دانند که ارتباط با جنگ دارد و اگر بحثی هم 
در این زمینه شکل گرفته، به موضوعاتی ارتباط داشته 
که حین جنگ مطرح است، مانند آنچه به حقوق اسرا 
و... ارتباط دارد، اما ســوال این است که آیا چتر حقوق 
بشردوستانه می تواند درموارد دیگر هم گسترش داشته 
باشد و موارد بیشتری را درحمایت خود قرار دهد. آیا این 
حقوق را می توان به صورت قانون، درکشورها به تصویب 
رساند و هنگام تضییع آن، پیگیری های حقوقی انجام 

داد؟
تا آنجا که به حوزه های »رســمی« و تاریخی ارتباط 
دارد، مهم تریــن قوانین مربوط به این حوزه، بیشــتر 
جنبه بین المللــی دارد که متن آن هم بــه همان رویه 
معمول، به حل دعواهایی پرداخته که حین جنگ رخ 
می دهد. »مهم ترین قوانین بین المللی حاکم بر حقوق 
بشردوستانه چهار معاهده ژنو در ســال 1949 درمورد 
بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ 
بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای 
نظامی در دریا، رفتار با اســیران جنگی و پشتیبانی از 
اشــخاص غیرنظامی در دوران جنگ است که تاکنون 

تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته اند«.
از این رو در بادی امر، حوزه حقوق  بشردوستانه آنطور 
که در معاهدات ژنو ذکر شــده، مشخص است اما آنچه 
به عنوان سوال اساسی مطرح می شود، این است که آیا 
باید تمام دست اندرکاران حقوق بشر، حقوق بشردوستانه 
بنشینند و چشمشــان به همین چند معاهده باشد و 
تا زمانی که زمان اســت، هرجا از حقوق بشردوســتانه 
صحبت می شود، به این منابع، رجوع کنیم؟ آیا نمی توان 
حقوق بشردوستانه را در پیاده رو هنگام راه رفتن )زمانی 
که یک فرد طوری راه می رود کــه باعث زحمت دیگر 
عابران می شود( در صف نانوایی، برای رعایت کردن حق 
دیگران، در مترو، در اتوبوس و دیگر وسایل نقلیه عمومی، 
درمدرسه و دانشگاه، جای داد و این انتظار را داشت که 
همه آن را رعایت کنیم. آیا اگر از حقوق انسان دوستانه 
حرف بزنیم، حرف های شیک زده ایم؟ به نظر می رسد با 
این اوضاع و احوال، این تلقی از حقوق بشردوستانه، باید 
تغییر کند. دست کم توسعه نگاه به حقوق بشردوستانه و 
گسترده شدن چتر آن به همه شئونات زندگی، نفعی دارد 

که به همه شهروندان خواهد رسید.     
این هفته، خبری منتشر شد که نوع و زیرمجموعه ای 
از حقوق  بشردوستانه )حتی اگر با نام های دیگر مطرح 
شود( را نشان می داد و این برداشت که می تواند حقوق 
این گونه موارد دیگر هم به نظاره نشست را در معرض دید 
قرار داده بود. انتشار اینگونه اخبار و برداشت و پیوست آن 
به مقوله حقوق بشردوستانه نشان می دهد، دامنه این 
حقوق وسعت زیادی دارد و نیازی نیست برای اثبات این 

وسعت، استدلال های مختلفی بیاوریم.
به هر روی، خلاصــه آن خبر این اســت که پلیس 

راهنمایــی و رانندگــی همدان تصمیم گرفته اســت 
خودروهای عبوری که باعــث آزار و اذیت دانش آموزان 
دختر می شوند را توقیف کند. سرهنگ پژمان قویمی، 
این را گفته بود که »هر سال با بازگشایی مدارس برنامه 
مقابله با افرادی که برای دانش آموزان دختر درمحوطه 
مدارس ایجاد مزاحمت می کنند، در دستور کار پلیس 
قرار می گیرد. به همین دلیل از آغاز شروع فصل مدرسه، 
درهنگام بازگشایی و تعطیلی مدارس و همزمان با ورود و 
خروج دانش آموزان، گشت های سیار درمحوطه مدارس 
استقرار پیدا می کنند. درمناطقی که چندین مدرسه اعم 
از دخترانه و پســرانه درکنار هم وجود دارد، گشت های 

پلیس افزایش می یابد تا تمام محوطه پوشش داده شود.
آنچه این مقام مسئول در راهنمایی و رانندگی گفته 
اســت، رعایت حقوقی اســت که ذیل عنــوان حقوق 
بشردوســتانه جای می گیرد. چه والدیــن، چه مربیان 
مدارس همه براین اعتقاد هســتند کــه دانش آموزان 
صرف نظر از جنسیت آنها، حقوقی دارند. همان طور که هر 
فرد چه از نظر شخصی، حقوقی درجامعه دارد و چه از نظر 
نقشی که می پذیرد. دانش آموزان همه این حق را دارند 
که عبورومروری ایمن در راه مدرسه به خانه و برعکس 
داشته باشند و اگر مجموعه ای پیدا می شود که درمسیر 
احقاق حق آنها، گام برمی دارد، درجهت دســتیابی به 

حقوق انسان دوستانه گام برداشته است.  
تغییر نگاه به حقوق بشردوستانه  

مطابق آنچه پیــش از این رفت، به نظر می رســد به 
»بشردوستانه« بیش از هرچیز به عنوان یک صفت نگاه 
می شود. صفتی که نیاز دارد بیش از صفت بودن، در قد 
و قواره یک مفهوم درجامعــه امروزی، ظهور و بروز یابد. 
جامعه ای که پیچیده شــده و این پیچیدگی نیاز دارد، 
شــئونات مختلف زندگی اجتماعی با شفافیت بیشتر 

همراه باشــد. مطابق تعریفی که به صورت »ســنتی« 
از حقوق بشردوســتانه می شــود، »حقوق بین المللی 
بشردوستانه در زبان بین المللی با  عنوان )IHL( شناخته 
شده و به مجموعه ای از قواعد اطلاق می شود که استفاده 
از ســلاح ها و روش های جنگی را محدود می کند. این 
مجموعه قواعد از کسانی که درمخاصمات شرکت نداشته 
و دیگر ندارند، حمایت می کند و هدف حقوق بین المللی 
بشردوستانه همانا حمایت از کرامت انسانی و کاستن از 
درد و رنج درهنگام جنگ است، ضمن این که نام دیگر 

آن حقوق جنگ و حقوق درگیری های مسلحانه است«.
آنهایی کــه در ایــن زمینــه تخصص دارنــد و به 
مناســبت هایی از این حوزه حرف زده انــد، معتقدند: 
»حقوق بین المللی بشردوستانه از موثرترین ابزارهای 
جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در 
زمان جنگ اســت که هدف آن حفظ حدی از انسانیت 
اســت؛ با این اصــل راهبردی که حتــی درجنگ هم 
محدودیت هایی وجــود دارد و کنوانســیون های ژنو... 
همچنان و با قدرت تمام، تعهد مشترک ما را در اهمیت 

دادن به یکدیگر خاطرنشان می کنند«.
اینها حرف هایی درســت و جذاب اســت اما ایرادی 
که دارد، این است که حقوق بشردوستانه را به مواردی 
محدود تخفیف داده است. حقوقی که درمعاهدات ژنو به 
آن توجه شده، بیشتر »درگیری های مسلحانه  بین المللی 
که حداقل دوکشور درآنها شرکت دارند یا درگیری های 
مسلحانه ای که در یک کشور رخ می دهند )جنگ های 
داخلی( را مورد توجه قرار داده، هر بحثی هم که در آنها 
مطرح شده، در این زمینه است. با این حال هرچند این 
حقوق مربوط به دوران جنگ است، اما براساس معاهدات 
ژنو »حقوق بین المللی بشردوستانه از کسانی حمایت 
می کند که در درگیری شرکت نداشته یا دیگر شرکت 

ندارند، مانند:   غیرنظامیان؛ کارکنان پزشکی و مذهبی 
نظامی؛ رزمندگان مجروح، کشــتی شکسته و بیمار؛ 
اسرای جنگی و حقوق بین المللی بشردوستانه و با درنظر 
گرفتن نیازهای خاص زنان و کــودکان، حمایت های 
بیشــتری از آنان به عمل می آورد«. به همین دلیل هم 
هست که »کمیته  بین المللی صلیب سرخ« نقش فعالی 
در تأمین این حقوق و شرایط حداقلی دارد و درکشورهای 
مسلمان هم به تبع، جمعیت هلال احمر، سازمانی است 

که در این زمینه فعال است.
به هر روی آنچه اهمیت دارد، این است که یا با مشارکت 
مردم یا با مشارکت مردم و دولت ها، حقوق بشردوستانه 
به حوزه های مختلف تسری یابد. این امکان هست که 
وقتی راهنمایی و رانندگی فعالیت هــای موثری برای 
تأمین حقوق دانش آموزان دختر انجام می دهد، به عنوان 
نهادی که دانسته، خواســته و توانسته در برآورده شدن 
بخشی از حقوق بشردوستانه موثر باشد، مورد حمایت 

مردم قرار گیرد.
اینها شاید حرف هایی باشد که از کارایی آن مشخص 
نباشد اما نباید از یاد برد که اگر بخواهیم مفهوم حقوق 
بشردوســتانه را درجامعه تســری بدهیم، )آن طور که 
متخصصان امر درهمه زمینه ها که باید درجامعه جاری 
باشد، اعتقاد دارند( نخست باید همه شهروندان و همه ما، 
به فهم این موضوع تسلط یابیم و دولت مردان حس کنند 
چون مطالبه ای در این زمینه در شهروندان وجود دارد، 
باید زمینه بیشتری برای تحقق آن، ایجاد کنند. به هر 
روی هرچه که باشد، در »حقوق بشردوستانه«، درحال 
حاضر عنصر »بشردوستانگی« بیشتر یک صفت است. 
این را می شود از نوع پرداخت به موضوع، دریافت و این 
برهمه ما شهروندان است که تلاش کنیم آن را دست کم 

درگفتار عمومی به یک مفهوم بدل کنیم.    

رویا پورکیا| ســازمان های ناسودبرَ یا سازمان های 
غیرانتفاعــی و غیردولتی)NGOهــا وNPOهــا( 
ســازمان های قانونیِ رســمی ای هســتند که هدف 
اصلی آنها پشتیبانی از یک مورد یا موضوع خصوصی 
یا همگانی، بدون داشــتن مقاصد تجاری درکنار آن 
است. حضور داوطلبان مســأله ای است که با هویت و 
فلسفه وجودی این ســازمان ها پیوند دارد، چراکه این 
ســازمان ها درنگاهی کلان باید جایگاهی باشند برای 
تمرین خودباوری، مشــارکت پذیری، تصمیم گیری 
و اثربخشی افرادی که هریک بخشــی از یک جامعه 
را می ســازند، اما درجهانی که هر روز بیشتر به سمت 
تجاری شدن پیش رفته و افراد بیشتر درجست وجوی 
زندگــی بهتر برای خود هســتند، چگونــه می توان 
شهروندان را تشویق به انجام فعالیت های بدون سود، به 
معنای متعارف آن کرد؟ یافتن پاسخ برای این پرسش و 
سازمان دهی منابع انسانی تبدیل به یکی از چالش ها و 
تعارضات عمده این سازمان ها به ویژه جمعیت های ملی 
صلیب سرخ و هلال احمر به عنوان بزرگترین سازمان 
مردم نهاد کشور شده است. درتلاش برای پاسخ به این 
دغدغه، در روز سه شــنبه 13 مهرماه 1395، نشستی 
با حضور جمعی از نمایندگان سازمان های مردم نهاد 
و موسسات نیکوکاری مختلف سراسر کشور همانند 
محک، سمر، خیریه امام علی، مهرآفرین و... تشکیل و 
در آن شرکت کنندگان با موضوع چالش ها و راهکارهای 
استفاده از نیروهای داوطلب در سازمان های مردم نهاد، 
نظرات، پیشــنهادها و تجربیات خود را به اشــتراک 
گذاشتند که به بخشی از مسائل عمده مطرح شده در 

این نشست به اختصار اشاره می کنیم.
دقایق کمیاب: سهم هر ایرانی از کار داوطلبانه 

تنها 2 دقیقه در روز 
ســرزمین داوطلبــان، نهمین کشــور پرجمعیت 
جهان است. این بدان معناســت که جمعیتی حدود 
140 میلیون نفر درسراسر جهان بخشی از زمان خود را 
صرف کارهای داوطلبانه می کنند اما سهم دقایقی که 
هریک از این شهروندان به کارهای داوطلبی اختصاص 
می دهند، درنقاط مختلف جهان متفاوت است. بنا بر 
آمارهای مرکز آمار ایران سهم کار داوطلبانه از زندگی 
هر شهروند ایرانی به طور متوسط تنها دو دقیقه در روز 
است، یعنی حدود 10ساعت در سال. این درحالی است 
که در برخی کشورهای توسعه یافته همچون هلند این 

عدد به 20دقیقه در روز می رسد.
ارزش گذاری اقتصادی:  بله یا خیر؟

پاسخ گروهی به این سوال مثبت است. آنها معتقدند، 

این ارزش  گذاری نه تنها باعث می شود احساس بهتری 
در داوطلبان ایجاد شده و با نتایج اقتصادی عملکردشان 
نیز مواجه شــوند و احســاس مفیدبودن کنند، بلکه 
باعث دیده شدن کار داوطلبان ازسوی سیاست گذاران 
و تصمیم ســازان شــده و منجر به سیاســت گذاری 
هوشمندانه تری در این حوزه خواهد شد. ازسوی دیگر 
اما مخالفان معتقدند ایــن ارزش گذاری با اصل کنش 
داوطلبانه ناهمخوان بوده و نوعی انحراف از ارزش های 
اصلی فعالیت داوطلبانه است. فارغ از موافقت یا مخالفت 
با این نوع ســنجش، منافع اقتصــادی فعالیت های 
داوطلبانه حاصل می شود. بنابر نتایج مطالعه روی ارزش 
اقتصادی فعالیت های داوطلبانه در 36 کشــور، سهم 
داوطلبی از تولید ناخالص داخلی در این کشورها حدود 

400 میلیارد دلار در سال اعلام شد.
داوطلبی:  بازی برد- برد

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت خیریه امام علی 
درتوضیح نگرش های این جمعیت با اشاره به اصل برد- 

برد در فعالیت های داوطلبانه صلیب سرخ و هلال احمر، 
خاطرنشــان کرد که توجه به منافــع همه ذینفعان 
مجموعه مهم است و رشد همزمان داوطلبان با سازمان 
امری ضروری اســت. سامان خسروانی، دیگر داوطلب 
حاضر در این نشست با اشاره به برخی بی توجهی ها به 
داوطلبان، می گوید: داوطلب همانند مددجویانش نیاز به 
دیده شدن، حمایت و صرف هزینه دارد. بخشی از ورود و 
خروج های دایمی داوطلبان به موسسات و عدم پایبندی 
آنها به دلیل دیده  نشدن و احساس مفیدنبودنشان است. 
یکی دیگر از مدیران حاضر درجلسه نیز با اشاره به بحران 
ســرمایه اجتماعی و فقدان تعلق اجتماعی درکشور 
و لزوم توجه به قدردانی، به عنــوان یکی دیگر از اصول 
صلیب سرخ و هلال احمر، دلسردی و ترک کار داوطلبی 
ازسوی هر فرد را به معنی حذف یک نیروی داوطلب با 

نیروهای بالقوه بسیار از جامعه دانست.
چالش ها

از اهداف اصلی این نشســت همان طور که درعنوان 

آن آمده؛ بررســی چالش های اســتفاده از نیروهای 
داوطلــب در ســازمان های مردم نهــاد بــود. در این 
راستا شرکت کنندگان در نشســت با توجه به تجربه 
فعالیت هایشــان به عنوان مدیر و داوطلــب به بیان 
تجربیات و مسائل و مشــکلاتی که با آن مواجه بودند، 
پرداختنــد. چالش های عمده مورد اشــاره ازســوی 

شرکت کنندگان را می توان در این موارد خلاصه کرد:  
زمان محدود نیروهای داوطلب و فعالیت مســتمر 
سازمان، عدم مسئولیت پذیری و فقدان تعهد در برخی 
داوطلبان، چالش جذب نیروهای داوطلب و ایجاد انگیزه 
در آنها،  توقع جبران خدمت بعد از مدت زمانی کوتاه، 
نبود نیروی کارآمد و متخصص درمقابل وجود نیروهای 
دلسوز و مهربان، نبود تعریف دقیق از کار داوطلبانه، عدم 
اعتماد نیروهای داوطلب به ســازمان، مشکل گشایی 

خلاق، روشی برای بهره برداری از گنج پنهان داوطلبی.
راهکارها

دکتر آذرهوش، دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی و از ســخنرانان این نشست بیان 
کرد که اگرچه مطالعات دانشگاهی در زمینه مدیریت 
منابع انســانی داوطلبی چندان صورت نگرفته است و 
خلأ تئوریک در این زمینه وجــود دارد، اما تجربه های 
اندوخته داوطلبان و مدیران ســازمان های مردم نهاد 
همچون گنجی پنهان اســت که باید توســط خود 
ســمن ها و داوطلبان درچرخه دانش و اجرا قرار گیرد. 
وی در ادامه اشــاره کرد، جذب داوطلب باید براساس 
توانمندی فردی ایشان باشد و ضمنا حسی که ایشان 
از انجام کار خیرخواهانــه و داوطلبانه خود می گیرند، 
باید مــورد بررســی و ارزیابی قرارگیــرد. این مدرس 
دانشــگاه با اشــاره به افزایش امید به زندگی در ایران 
و نیز ســالخوردگی جمعیت، به مدیران ســازمان ها 
پیشــنهاد کرد که برای بهره مندی از پتانســیل ها، 
تخصص و قدرت خودسازمان دهی جمعیتی سالمند، 
ســالم و با تحصیلات دانشــگاهی که در ســال های 
آتــی از راه می رســند، برنامه ریزی کنند. پیشــنهاد 
دیگر ایشــان، اســتفاده از داوطلبی از طریق شرکت 
)Corporatevolunteering(  بــود. شــیوه ای 
نسبتا نوین که در آن شرکت ها از کارمندانی داوطلب 
برای ساعاتی از روز استفاده می کنند. شیوه ای که هم 
نیروی کار برای شرکت ها فراهم می کند و هم فرصت 
کارآموزی و تجربه اندوزی برای داوطلبان. وی در پایان با 
ابراز خرسندی از برگزاری این نشست اظهار داشت: این 
نشست ها به دلیل تبادل تجربیات برای خدمتگزاری 

بیشتر و بهتر در جامعه بسیار موثر خواهند بود.

نشست علمی- تخصصی چالش ها و راهکارهای استفاده از نیروهای داوطلب در سمن ها

سهم هر ایرانی از کار داوطلبانه 
تنها 2 دقیقه در روز 

نقدی بر برداشت از »حقوق انسان دوستانه« آن طور که رواج دارد   

»بشردوستانه« هنوز مفهومی عمومی نشده است


